
حفر اتاق عملیات عماد در دل زمین�
بــا حفــر زمیــن، اتاقــی بــرای او در زیــر زمیــن ســاختیم و بــرای پنهــان 
کــردن ایــن کار هــم خیمــه‌ای روی آن محــل زدیــم. شــرایط بســیار 
ســخت بــود امــا نهایتــا توانســتیم اتاقــی بتونــی بــرای عمــاد بســازیم. 
ایــن محــل کــم کــم بــه اتــاق عملیــات عمــاد تبدیــل شــد و مــا هــم بــرای 
اینکــه کســی از وجــود ایــن پناهــگاه مطلــع نشــود، روی آن محلــی 
بــرای نگهــداری کبوترهــا درســت کردیــم. در آن زمــان عــده انگشــت 
شــماری بــا عمــاد همــکاری می‌کردنــد. مــن بــه عمــاد می‌گفتــم اینجــا 
خانــه خــودت اســت و مــن، مــادر و ابونضــال هــم پــدرت اســت، اینهــا 
هــم بــرادران تــو هســتند. او را بــه خــدا قســم دادم کــه اگــر چیــزی لازم 

داشــت، خجالــت نکشــد و بگویــد.

عماد شاخص و متدین بود�
عمــاد شــخصیت بزرگــی داشــت. مــن بــا اینکــه تاکنــون بســیاری از 
مبــارزان تحــت تعقیــب فلســطینی در جریــان انتفاضــه را شــناخته‌ام و 
ــون  ــی از اعضــای گردان‌هــای قســام را می‌شناســم، تاکن الان هــم خیل
ماننــد او را ندیــده‌ام. او را کــه می‌دیــدم، احســاس می‌کــردم یــک رهبــر 
ــاه  ــه ۱۱ م ــک ب ــاد نزدی ــم. عم ــه را می‌بین ــای صحاب ــی از بازمانده‌ه و یک
پیــش مــا بــود و مــا ســعی داشــتیم کــه هیچ کــس از ایــن موضــوع مطلع 
ــت. او  ــه صــورت می‌گرف ــ امخفیان ــاد کام ــای عم ــت و آمده نشــود. رف
از نقطــه ای غیــر از ورودی اصلــی خانــه رفــت و آمــد می‌کــرد. برخــی 
مواقــع ریــش می‌گذاشــت و برخــی مواقــع ریش‌هایــش را می‌تراشــید. 
گاهــی عینــک مــی‌زد و گاهــی نمــی‌زد تــا کســی او را نشناســد. وقتــی هــم 
کــه در خانــه مــا بــه شــهادت رســید، همــه همســایه‌ها تعجــب کردنــد و 

می‌پرســیدند ایــن جــوان کجــا اقامــت داشــته.

آقا عماد مثل دامادها شده�
ــود  ــل از نمــاز مغــرب ب ــک ســاعت قب روز چهارشــنبه ۱۹۹۳/۱۱/۲۱ و ی
ــه وارد منــزل  کــه عمــاد آمــد و پســرم )نضــال( او را از ورودی دوم خان
ــود.  ــی خوشــحال ب ــم. خیل ــه او کردی ــی ب ــن و عروســم نگاه ــرد. م ک
عروســم جملــه جالبــی دربــاره عمــاد گفــت کــه بــا اتفاقاتــی کــه بعــد 
از آن افتــاد، بــرای مــن خیلــی عجیــب بــود. گفــت: »آقــا عمــاد مثــل 
دامادهــا شــده. قبــل از ایــن هیــچ وقــت اون رو ایــن طــور خوشــحال 
ندیــده بــودم.« عمــاد کنــار دیــوار نشســته بــود. ایــن صحنــه را هیــچ 
وقــت از یــاد نمــی بــرم. بــه دیــوار تکیــه داده بــود در حالــی کــه تــا آن 
ــه ۱۴ روز روزه  ــی ک ــودم. درحال ــده ب ــی ندی ــن زیبای ــه ای ــاد را ب روز عم
ــا چهــره اش از نورانیــت می‌درخشــید. از او پرســیدم  ــود، ام ــه ب گرفت

ــا افطــار کــردی؟ جــواب داد: روزه‌ام. ــا عمــاد روزه ای ی آق

افطار به نیت شهادت�
بیــرون آمــدم و دســت بــه کار آمــاده کــردن افطــار شــدم. بــه عروســم 
گفــت: »مــن هــم تــا بــه حــال عمــاد را بــه ایــن زیبایــی ندیــده بــودم.« 
چــای  برایتــان  گفتــم  مــن  و  بــرد  برایــش  را  عمــار  غــذای  وســام 
مــی‌آوردم چــون می‌دانســتم عمــاد دوســت دارد بعــد از غــذا چــای 
بخــورد. وســام گفــت وقــت بــرای خــوردن چــای نیســت چــون راننــده 
زود می‌آیــد. عمــاد نصــف چــای را خــورد غافــل از اینکــه در همــان 
زمــان یکــی از مــزدوران صهیونیســتی بــه نــام »ولیــد حمدیــه« در 
کمیــن عمــاد نشســته بــود. آن زمــان مــا نمــی دانســتیم کــه او مــزدور 
اســت و خــود را از دوســتداران و طرفــداران حمــاس معرفــی می‌کــرد. 
ــد از اینکــه عمــاد افطــارش  ــوری دارد. بع ــا عمــاد کار ف ــه ب او گفــت ک
را کــرد، ولیــد را پیــش او بردیــم. همــان لحظــه کــه مــن بــه ســمت 
خیابــان و اطــراف منــزل نــگاه کــردم، دنیــا زیــر و رو شــد و صــدای 

ــدی شــنیدیم. بلن

لحظات سخت جدال با کفر...�
پســرم )حســام( بــه ســرعت بیــرون آمــد. یــک خــودروی فولکــس 

واگــن جلــوی در ایســتاده بــود. حســام خواســت بــه راننــده ســام 
کنــد. همینکــه دســتش را دراز کــرد، متوجــه نظامیــان یــگان ویــژه 
اســرائیل در داخــل خــودرو شــد. بــه حســام دســتبند زدنــد و او را 
ــی بیشــتر طــول نکشــید کــه تمــام  ــد. لحظات ــه داخــل ماشــین بردن ب
ــه محاصــره آنهــا درآمــد. مــا نمــی دانســتیم چــه کار کنیــم.  منطقــه ب
اطــراف  بــه  پنجره‌هــا  از  داشــتم  مــن  و  بــود  آمــده  بنــد  زبانمــان 
ــد و آمــاده  ــان اســرائیلی همــه جــا بودن ــگاه می‌کــردم. نظامی ــزل ن من
ــود و  ــم روی پله‌هــا نشســته ب ــدازی می‌شــدند. نضــال پســر بزرگ تیران
منتظــر بــود تــا کار محرمانــه ولیــد بــا عمــاد تمــام شــود. همــه مــا فریب 
خــورده بودیــم. مــن فریــاد زدم کــه »عمــاد! اســرائیلی‌ها جلــوی در 

هســتند.«

خداحافظی با »عماد«�
عمــاد بــه همــراه پســر دیگــرم )مومــن( بــه ســرعت از درب پشــتی 
خانــه بیــرون رفتنــد و نظامیــان صهیونیســت هــم وارد خانــه شــدند. 
البتــه بــه همراهشــان برخــی مــزدوران و جاسوســان هــم بودنــد. 
تــرس از جــان عمــاد همــه وجــودم را گرفتــه بــود امــا کاری نمــی 
ــز شــخصی نداشــت.  ــه هفــت تی ــزی جــز ی ــرد. عمــاد هــم چی شــد ک
ــه ســمت  ــه ب ــددی ک ــه خاطــر نورافکن‌هــای متع ــزل ب ــام من پشــت ب
ــای  ــه ســمت دیواره ــود. ب ــل روز روشــن ب ــود، مث ــم شــده ب آن تنظی
ــه  ــزدوران آنجــا ایســتاده‌اند. ب ــدادی از م ــه تع ــدم ک ــم و دی ــه رفت خان
ســمت عمــاد برگشــتم و دیــدم کــه بــا پســرانم خداحافظــی می‌کنــد. 
لحظاتــی بعــد عمــاد الله اکبــر بلنــدی گفــت و شــروع کــرد بــه ســمت 
صهیونیســت‌ها شــلیک کــردن. تیرهایــش کــه تمــام شــد، از روی 
دیــوار پریــد و نظامیــان هــم شــروع کــردن بــه شــلیک کــردن. مــا فکــر 
کردیــم عمــاد بــه شــهادت رســیده امــا هنــوز زنــده بــود. طولــی نکشــید 
کــه بــا شــلیک تیرهایــی از روبــرو، عمــاد بــر روی زمیــن افتــاد. جنــازه 
ــود و مغــزش روی  ــود، ســرش شــکافته ب اش ســوراخ ســوراخ شــده ب

زمیــن ریختــه بــود.

مقاومت تا مرگ�
مــن از پســرانم خواســتم کــه مــرد باشــند و در بازجویی‌هــا از خــود 
مقاومــت نشــان دهنــد. چنــد دقیقــه بعــد نظامیــان در خانــه مــا 
را زدنــد و مــن رفتــم جلــوی در. وقتــی مــن را دیــدن، فریــاد زدنــد 
پرســید چــه  و  آمــد  در  نضــال دم  آن  از  پــس  »برگــرد خانــه!«  کــه 
تنهــا  و  درآورد  را  لباس‌هایــش  تــا  خواســتند  او  از  می‌خواهیــد؟ 
شــلوار ش باقــی بمانــد. از بقیــه پســرام هــم همیــن را خواســتند. 
ــگار از  ــد. ان ــزل خــارج کن ــاد را از من ــازه عم ــه جن ــد ک ــه نضــال گفتن ب
جنــازه عمــاد هــم می‌ترســیدند. نضــال همیشــه بــه عمــاد می‌گفــت: 
ــدازم؟« از آن  ــاران شــده‌ات را روی دوشــم می‌ان ــه ب ــی جســد گلول »ک
ــاس نظــال باقــی  ــان روی لب ــار خــون عمــاد همچن ــا امــروز آث وقــت ت
مانــده اســت. از نضــال پرســیدند ایــن فــرد را می‌شناســی؟ گفــت 
ــز  ــه چی ــا هم ــزدوران آنه ــز را می‌دانســتند و م ــه چی ــا هم ــا آنه ــه. ام ن
را گــزارش داده بودنــد. نظامیــان وارد خانــه شــدند و همــه چیــز را 
شکســتند. متاســفانه چنــد مــاه بعــد بــود کــه مــا فهمیدیــم ولیــد 
حمدیــه جاســوس اســت و حمــاس دســت او را رو کــرد. مــا خیلــی 
ــد  ــرای خری ــی کــه او و نضــال را ب ــا جای ــان داشــتیم ت ــد اطمین ــه ولی ب
کلاشــینکوف فرســتاده بودیــم. ایــن موضــوع بــرای مــا خیلــی عجیــب 
بــود و بیشــتر از همــه هــم نضــال را شــوکه کــرد. وقتــی یهودی‌هــا بــرای 
گرفتــن اســلحه نضــال بــه خانــه مــا آمدنــد، دقیقــا آن را از جایــی کــه 
خــودش بــه همــراه ولیــد در آنجــا گذاشــته بــود برداشــتند. انــگار 
ــه  ــود ک ــب ب ــن ترتی ــه ای ــا دســت خودشــان گذاشــته باشــند. ب ــه ب ک
از اســطوره‌های مقاومــت فلســطین کــه مدتهــا تمــام  یکــی دیگــر 
دســتگاه‌های عریــض و طویــل جاسوســی اســرائیل را معطــل خــود 
کــرده بــود، بــاز هــم نــه بــه دلیــل توانمنــدی صهیونیســت‌ها بلکــه بــا 

ــه شــهادت رســید. ــان خــود ب ــی از اطرافی ــت یک خیان

یکی از سه )تنها( 
عکس‌های کمیاب از 

عملیات مسجد مصعب 
بن عمیر، اولین عملیات 

عکس‌برداری شده 
فلسطینی‌ها، که منطقه 
تقریباً ویران شده اسرائیل 
و جسد یک سرباز اسرائیلی 

را در کنار آن نشان 
می‌دهد.  

ar.wikipedia عکس از

عماد شخصیت 
بزرگی داشت. من 
با اینکه تاکنون 

بسیاری از مبارزان 
تحت تعقیب 
فلسطینی در 

جریان انتفاضه را 
شناخته‌ام و الان 

هم خیلی از اعضای 
گردان‌های قسام را 
می‌شناسم، تاکنون 
مانند او ندیده‌ام. 
او را که می‌دیدم، 
احساس می‌کردم 
یک رهبر و یکی 
از بازمانده‌های 
صحابه را می‌بینم
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